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برای همه مون پیش اومده توی موقعیتی که نباید، رفتار خجالت باری ازمون 
سر زده؛ این جور مواقع هم معمولا شبیه لبوی سرخ شده میشیم؛ به همون قرمزی 

و داغی. خب البته طبیعیه آدم به خاطر اشتباه لپی یا رفتار مسخره اش خجالت 
بکشه اما بعضی ها این اشتباهات رو یک گناه نا بخشودنی  تلقی می کنن، هیچ وقت 

نمی تونن فراموشش کنن و حتی اعتماد به نفس شون رو از دست میدن. شما اگه دچار 
چنین حالتی هستید، دفعه بعدی که توی جمعی یه گاف کوچولو دادین به جای هول 

 شدن، سعی کنید خودتون هم به اشتباه تون بخندید؛ این جوری خندیدن بقیه هم 
ناراحت تون نمی کنه؛ حتی تحقیقات نشون داده استفاده از شوخ طبعی، بهترین 
راه مقابله با موقعیت های خجالت باره. اگر اشتباه تون باعث ناراحتی کسی 

شده البته خندیدن جواب نمیده و باید از طرف مقابل عذرخواهی 
کنین. بعضی ها در چنین شرایطی خیلی مضطرب میشن که یا کلا 
عذرخواهی نمی کنن یا زیادی اظهار شرمندگی و پشیمونی می کنن 
طوری که هم خودشون و هم اون فرد معذب میشه. عمیق و آروم نفس 
بکشید و در هر دم و بازدم تا سه بشمارید. روی ورود و خروج هوا به 
شُش ها دقت و با هربار خروج جریان هوا به خودتون تلقین کنید که اتفاق 
مهمی پیش نیومده. با خودتون فکر کنید اگه به جای شما، دوستتون 
خجالت زده شده بود، بهش چی می گفتید؟ همون حرف ها رو به 

خودتون بزنید تا آروم بشید. 

1. ایده  خودروی آتش نشانی به یونان باستان 
برمی گردد. خودروی آتش نشانی یونانی ها 
تنها  و  بوده  بزرگ  پمپ  یک  ابتدا ،  در 
پرتاب  مسافتی  به  را  آب  می توانسته 
مدت  برای  خودرو ها  این  بعد  کند. 
این که  تا  گذاشته شدند  کنار  طولانی 
حدود 1۷۰۰ سال بعد دوباره در اروپا 
متولد شدند. نکته جالب این که در ابتدا 
خودرو های آتش نشانی اروپا مانند ارابه با 

اسب کشیده و به محل حادثه منتقل می شدند.
»دالماسین«  نژاد  سگ های  از  ابتدا  در   .2
می شد.  استفاده  خطر  آژیر  به عنوان 
به  »دالماسین«  نژاد  خالدار  سگ های 
دلیل داشتن مهارت هایی خاص، گزینه  
مناسبی برای آتش نشان ها بودند؛ این 
سگ ها باهوش بودند و با اسب ها رابطه  
خوبی داشتند، ضمنا در نقش نگهبان 
خیلی موفق عمل می کردند. به کارگیری 
آن ها در آتش نشانی هم به این صورت بود 
راه  به  اسب ها  جلوی  خیابان  در  سگ ها  که 

می افتادند تا راه را برای آن ها باز کنند.
در  حتی  می توانند  آتش نشانی  نردبان های   .۳
بادی با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت هم کار 
خود را انجام دهند. وقتی که در خودرویی 
با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت در حال 
حرکت هستید، دست خود را از پنجره 
بیرون ببرید تا شدت باد را حس کنید. 
حالا تصور کنید در معرض چنین بادی 
آن هم روی یک نردبان باریک و در ارتفاع 
داشته باشید؛  قرار  بلند  ساختمان  یک 
نردبان های آتش نشانی برای چنین شرایطی 

کاملا آماده اند.
شکل  به  آتش نشانی  خودروهای   .۴
به کار  بیستم  قرن  ابتدای  از  امروزی، 
گرفته شدند؛ این خودروها در زمانی 
دست  عوامل  همه  که  شدند  ساخته 
به دست هم داده بودند تا خودرو ها  
هر روز گسترش پیدا کنند. خودروی 
می بینید،  تصویر  در  که  آتش نشانی 

متعلق به سال 1۹۰۵ میلادی است.
منبع: زومیت  

گپی با سه نوجوان درباره این که چرا مهمانی رفتن را دوست ندارند 

این نوجوانانِ مهمانی نرو! 

دریچه
چهار نکته جالب درباره خودرو های آتش نشانی  مهین ساعدی- »دوست ندارم به مهمانی بیایم«، »از خانه 

فلانی خوشم نمی آید« و »دلم می خواهد در خانه تنها 
باشم«؛ این جملات را مامان و باباها وقتی قصد رفتن به 
مهمانی دارند، از فرزندان نوجوانشان زیاد می شنوند. 
نوجوان ها دوست ندارند مهمانی بروند، از آن طرف، 
مامان و باباها هم دوست ندارند بدون فرزندشان مهمانی 
بروند! در دورهمی این هفته مان با نوجوانان، درباره 
علاقه شان به مهمانی رفتن یا نرفتن صحبت کرده ایم. 
با ما همراه باشید تا با هم حرف های »فاطمه یوسفی« 
16ساله، »فاطمه صادق احمدی« 1۵ساله و »صبا 

صباغ« 1۴ساله  را بخوانیم.
مهمانی؛ دو مخالف و یک موافق!	 

از بچه ها دربــاره این که چقدر با خانواده شان مهمانی 
می روند، می پرسم؛ فاطمه یوسفی می گوید: »خیلی 
کم! بیشتر ترجیح می دهم بنویسم و خیلی کم به در 
میان جمع بودن علاقه مندم چون در جمع تمرکزم را از 
دست می دهم. به ویژه وقتی به خانه فامیل ها می رویم 
اصلا برایم دوست داشتنی نیست چون کمکی به حال 
من نمی کند، خیلی به ندرت پیش می آید به خانه کسی 
بروم«. فاطمه صادق احمدی هم می گوید: »من مهمانی 
مــی روم ولی هرجایی را دوست نــدارم. جاهایی را که 

بچه های هم سن وسال من باشند، بیشتر می پسندم. 
خیلی دوست ندارم به مهمانی هایی بروم که همه 

از من بزرگ ترند؛ چون آن ها درکی از من ندارند 
ــاره سیاست و این چیزها صحبت  و فقط درب

می کنند. البته در این بین بزرگ ترهایی هم 
هستند که ما را درک می کنند و صمیمی اند«. 
ــدی دورهــمــی  اســت،  صبا کــه طــرفــدار ج
می گوید: »من اتفاقا خیلی هم دوست دارم 
مهمانی بــروم؛ به خصوص جمع هایی که 

هم سن وسال هایم باشند و بتوانیم باهم درباره مدرسه، 
اطلاعات عمومی، درس هــا و اتفاقات جامعه صحبت 
کنیم البته اگر کسی هم سن من نباشد هم برایم مهم 
نیست، به حرف های بزرگ ترها گوش می دهم؛ در ذهنم 
گذشته و شخصیت شان را ترسیم می کنم و برای نوشتن 

داستان هایم از آن ها استفاده می کنم!«
مهمانی محبوب من!	 

سوال بعدی ام از بچه ها درباره این است که سبک و جو 
مهمانی بیشتر برایشان مهم است یا شخصیت آدم هایی 
سریع  خیلی  یوسفی  فاطمه  می بینند؛  آن جا  در  که 
می گوید: »برای من آدم ها خیلی مهم اند؛ مثلا معلم خوبی 
دارم که خیلی دوست داشتم می توانستم با او رفت و آمد 
کنم. فضاهای شاد مثل جشن تولدها هم برایم جذاب 
است؛ البته نه جشن تولد بچه ها! من خیلی حوصله بچه ها 
را ندارم«. فاطمه صادق احمدی که حرف های دوستش 
را دقیق گوش می کند، می گوید: »شاید یکی از دلایلی 
که ما دوست نداریم مهمانی برویم این باشد که می دانیم 
آدم ها خود واقعی شان را نشان نمی دهند، منظورم البته 
این نیست که دو رو هستند اما تشخیص رفتار درست با 
آن ها ،کمی سخت است. مهمانی هایی که در آن ، آدم ها 

خودنمایی می کنند و دارایی هایشان را به رخ یکدیگر 
می کشند هم برایم جذابیت ندارد. من هم مثل فاطمه 
جشن ها را ترجیح می دهم«. صبا اما از آن هایی است که 
موقع مهمانی زودتر از همه آماده می شود و دم در منتظر 
بقیه می ماند، او می گوید: »هر فردی دنیای منحصر به 
خودش را دارد، برای همین هم آدم ها برایم جذاب اند! 
صمیمی بودن افراد برای من خیلی مهم است و دوست 
دارم دورهمی ها پر از بگو و بخند باشد، سر کسی توی 
گوشی نباشد و همه با هم حرف بزنند نه این که دوتا دوتا و 

سه تا سه تا باهم گروه تشکیل بدهند!«.
خانواده ها چه می کنند؟	 

از بچه ها درباره واکنش خانواده ها به مهمانی نرفتن شان 
می دهد:  جواب  یوسفی  فاطمه  می کنم.  سوال 
»خانواده ام قبلا خیلی گیر می دادند و علت نیامدنم را 
می پرسیدند ولی الان دیگر عادت کرده اند و می دانند 
جو مهمانی برایم خیلی مهم است؛ پس اگر جایی 
نمی روم یعنی دوست ندارم!«. فاطمه صادق احمدی 
می گوید: »من واقعا بعضی جاها را دوست ندارم بروم اما 
خیلی با خانواده ام سر مهمانی نرفتن مخالفت نمی کنم؛ 
یعنی می روم اما بعدش با خودم کلی غر می زنم. البته 
بگویم هر وقت از روی بی میلی مهمانی رفتم، با این که 
اول ناراحت بودم اما آخرش دیدم که خیلی هم 
 بد نگذشته و چیزهای خوبی هم داشته است«. 
جواب صبا هم که مشخص است: »مهمانی 
رفتن، دل آدم را باز می کند، باعث تبادل 
اطلاعات می شود و چندساعتی آدم را از 
کارها و درگیری هایش جدا می کند، برای 
همین بعضی وقت ها این من هستم که پدر 
و مادرم را مجبور می کنم با هم مهمانی 

برویم!«. 

علی 16 ساله میگه: »حال خوب برای من یعنی این که یک روز با دوستام قرار 

بذاریم و به سینما بریم. همین که با اونا یه فیلم خوب توی سینما ببینم، حالم 

رو خوب می کنه. من با یادگرفتن چیزهای مختلف هم حالم خوب میشه؛ هم 

یاد گرفتن درس هام و هم کلاس زبان رفتن و یادگرفتن زبان های مختلف«.
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رفقا سلام. اوضاع و احوالتون چطوره؟ امیدواریم 
شما دوستان خوبمون همیشه سرحال و باانرژی باشین 

و هیچ غمی به دلتون راه پیدا نکنه. خب دو روز دیگه هم که روز 
نوجوانه و ما از الان پیشاپیش بهتون یه تبریک جانانه می گیم. کِیف 

کردین ما چقدر به فکرتون هستیم و زودتر از همه بهتون تبریک گفتیم؟ 
البته این که »جوانه«، دوشنبه ها چاپ نمیشه و چاره ای نداشتیم جز این که 

امروز تبریک بگیم، هم بی تأثیر نبود! روز نوجوان رو حسابی خوش 
بگذرونین و اگه دلتون خواست برای ما هم عکس و خبر مراسم 
جشنتون رو بفرستین تا ما هم از شادی شما، خوشحال بشیم.

@zendegiisalam -  09215203915

ما و موقعیت های خجالت بار 

بــه نام  در عکاسی، تکنیکی 
»فریز کردن« هست که عکاس 
سوژه در حال حرکت را با وضوح 
کامل بــه ثبت مــی رســانــد. در 
ــه عکس هایی را بــا هم  ــ ادام
مــی بــیــنــیــم کـــه عـــکـــاســـان با 
ــن تکنیک و  ــاده از ایـ ــف ــت اس
ــان،  ــش ــالای ــا ســرعــت عــمــل ب بـ
آن هــــا را شــکــار کـــرده انـــد.

برآورنده آرزوها 

نـــه ســـاله بودیـــم، یـــک روز معلـــم مـــان گفـــت بـــرای 
ــیده  ــی پرسـ ــه درسـ ــم. نـ ــی نداریـ ــردا هیچ تکلیفـ فـ
می شـــود و نـــه امتحـــان می گیـــرم. تنهـــا کاری کـــه 
بایـــد بکنیـــد ایـــن اســـت: »بـــه آرزوهایتـــان فکـــر 

کنیـــد و مهم ترینـــش را بنویســـید«. 
بایـــد اعتـــراف کنـــم ایـــن یکـــی از ســـخت ترین 
تکالیـــف کل دوران تحصیلـــم بـــود. چهـــار، پنـــج 
ــا نمی توانســـتم بیـــن آن  ــیاه کـــردم امـ ــا کاغـــذ سـ تـ
همـــه آرزوی کوچـــک و بـــزرگ، یکـــی را انتخـــاب 
کنـــم. شـــب روی دفتـــر پـــر از آرزو خوابـــم بـــرد. 
روز بعـــد تـــوی مدرســـه فهمیـــدم کار بـــرای بقیـــه 

ـــگار  ـــوده. ان ـــخت ب ـــن س ـــدازه م ـــه ان ـــم ب ـــتانم ه دوس
معلـــم مـــان غـــول چـــراغ جـــادو بـــود و راســـتی 
راســـتی می خواســـت بـــزرگ تریـــن آرزویمـــان را 
ـــدن:  ـــه خوان ـــد ب ـــروع کردن ـــا ش ـــد. بچه ه ـــرآورده کن ب
»یـــک خونـــه شـــکلاتی داشته باشـــم«، »خواهـــرم 
بتونـــه از روی ویلچـــرش بلنـــد شـــه«، »قوی تریـــن 
آدم روی کـــره زمیـــن باشـــم«، »ماشـــین پرنـــده 
بســـازم« و ... تـــا رســـید بـــه مـــن. چشـــمم روی صدهـــا 
آرزوی تـــوی دفتـــر بـــالا و پاییـــن می رفـــت، تـــوی 
ذهنـــم هرکدامشـــان را بـــرآورده شـــده مجســـم و 
احســـاس می کـــردم انتخـــاب یکـــی خیانـــت بـــه 

ـــدم  ـــودم آم ـــه خ ـــان ب ـــم م ـــدای معل ـــا ص ـــت. ب ـــه اس بقی
ــا منتظریـــم!«. هـــول  کـــه گفـــت: »بخـــون پســـرم مـ
ــی  ــر کجکـ ــات آخـ ــه لحظـ ــن آرزو را کـ ــدم، آخریـ شـ
ـــده  ـــت دارم برآورن ـــن دوس ـــدم؛ »م ـــته بودم خوان نوش
آرزوهـــا باشـــم!«. از آن روز ســـال ها می گـــذرد و 
مـــن ایـــن خاطـــره فراموش شـــده را امـــروز صبـــح 
ــم  ــر کوچولویـ ــه دختـ ــادآوردم؛ وقتـــی دفترچـ ــه یـ بـ
را دیـــدم کـــه تویـــش نوشـــته بود  آرزو دارد یـــک 
ـــن در  ـــالا م ـــد. ح ـــنگ داشته باش ـــبز قش ـــه س دوچرخ
ـــک  ـــه ی ـــحالم ک ـــتم و خوش ـــی هس راه دوچرخه فروش

ــدرم! ــک پـ ــن یـ ــتم؛ مـ ــا هسـ ــده آرزوهـ برآورنـ

 داستانک

گالری

منبع: روزیاتو

عکس:صادق ذباح


